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  م: بیان ثمراتم: بیان ثمراتجهت چهارجهت چهارادامه ادامه 

طلب طلب »»اینکه موضوع له لفظ نهی، اینکه موضوع له لفظ نهی، ا نحن فیه یعنی ا نحن فیه یعنی مم  بحثبحثو و   می باشدمی باشد  اصولیاصولی  ارةً ارةً تت  ووی ی فقهفقه  ارةً ارةً تت، ، بر مسائل اصولیبر مسائل اصولی  مترتّبمترتّب  شد، ثمراتشد، ثمرات  بیانبیان

در در   ..از آنها اشاره می نماییماز آنها اشاره می نماییم  که به بعضیکه به بعضی  عملیعملی  ثمراتثمرات  ییاست و هم دارااست و هم داراعلمی علمی   تتثمراثمرا  دارایدارای  همهم، ، ««زجر و منع از فعلزجر و منع از فعل»»  است یااست یا  ««ترک فعلترک فعل

  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداخت  دو ثمره علمی مترتّب بر این بحث بیان شد، در اداامه به بیان ثمرات دیگردو ثمره علمی مترتّب بر این بحث بیان شد، در اداامه به بیان ثمرات دیگر  گذشتهگذشته

  سومّسومّمره مره ثث

؟ در خصوص مقدّمات تولیدیّه که نقش ؟ در خصوص مقدّمات تولیدیّه که نقش ه فعل حرام، حرام می باشد یا خیره فعل حرام، حرام می باشد یا خیرکه آیا مقدمکه آیا مقدماست است   ننآآدر بحث از در بحث از ی ی دیگر از ثمرات علمدیگر از ثمرات علمیکی یکی 

وجود و عدم وجود تلازم میان وجود و عدم وجود تلازم میان   آن وجود ندارد و انّما الکلام درآن وجود ندارد و انّما الکلام در  اتاتزم میان فعل حرام و حرمت مقدّمزم میان فعل حرام و حرمت مقدّملالاسبب و علّت را دارند، شکیّ در تسبب و علّت را دارند، شکیّ در ت

  ..مقدمّات غیر تولیدیّه آن می باشدمقدمّات غیر تولیدیّه آن می باشدحرمت حرمت و و   ذی المقدّمهذی المقدّمهحرمت حرمت 

ًعلیه»»  خراسانیخراسانیمحققّ محققّ  ًعلیهرحمةًالله نی بر آن نی بر آن حرام نمی دانند و استدلال ایشان مبتحرام نمی دانند و استدلال ایشان مبت  ،،ند و لذا مقدّمات غیر تولیدیّه حرام راند و لذا مقدّمات غیر تولیدیّه حرام راقائل به عدم تلازم می باشقائل به عدم تلازم می باشًً««رحمةًالله

  ..11است که نهی به معنای طلب ترک فعل باشداست که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد

ًعلیه»»  محققّ بروجردیمحققّ بروجردی ًعلیهرحمةًالله همین موضوع تفصیل می دهند بین اینکه نهی به معنای طلب ترک فعل باشد و همین موضوع تفصیل می دهند بین اینکه نهی به معنای طلب ترک فعل باشد و در در   22علی ما فی تقریرات بحثهعلی ما فی تقریرات بحثه  ًً««رحمةًالله

ن شده و در صورت دوّم قائل به ن شده و در صورت دوّم قائل به ه آه آحرام و مقدّمحرام و مقدّمفعل فعل قائل به تلازم بین حرمت قائل به تلازم بین حرمت   ،،صورت اوّلصورت اوّلدر در   ؛؛و زجر از فعل باشدو زجر از فعل باشدبه معنای منع به معنای منع آنکه آنکه یا یا 

این این   وده و از آنجا کهوده و از آنجا کهببمطلوب و مبعوث الیه مطلوب و مبعوث الیه   ترک شیءترک شیءدر صورتی که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد، در صورتی که نهی به معنای طلب ترک فعل باشد، عدم تلازم می گردند. زیرا عدم تلازم می گردند. زیرا 

مقدّمات آن نیز واجب مقدّمات آن نیز واجب لازمه، لازمه، ود و لذا مثل بقیّه واجبات، بنا بر مبنای مود و لذا مثل بقیّه واجبات، بنا بر مبنای مببیکی از واجبات شرعیّه خواهد یکی از واجبات شرعیّه خواهد   ترک فعلترک فعل  ،،باشدباشدب لزومی می ب لزومی می للطط

در خارج متوقّف بر وجودات دیگری در خارج متوقّف بر وجودات دیگری   ز فعل باشد، چنانچه وجود این فعلز فعل باشد، چنانچه وجود این فعلزجر و منع ازجر و منع ا  به معنایبه معنای  نهینهی  کهکه  ییدر صورتدر صورت  لیلیوو  ؛؛خواهد گردیدخواهد گردید

  ..33ستلزم منع از این وجودات نخواهد بودستلزم منع از این وجودات نخواهد بوداز آن ماز آن مبوده باشد، منع بوده باشد، منع 

  چهارمچهارمثمره ثمره 

با انجام اوّل فرد طبیعت محقّق می با انجام اوّل فرد طبیعت محقّق می   ا آنا آنبببدانیم، مخالفت بدانیم، مخالفت   فعلفعل  تتطبیعطبیعگر نهی را طلب ترک گر نهی را طلب ترک اان است که ن است که آآملی این نزاع ملی این نزاع عع  ثمراتثمراتاز از یکی یکی 

با انجام اوّل فرد طبیعت، مخالفت با انجام اوّل فرد طبیعت، مخالفت   زمانی کهزمانی کهو و   افراد متصوّر برای طبیعتافراد متصوّر برای طبیعت  همههمه  محققّ نمی شود مگر به ترکمحققّ نمی شود مگر به ترکشود، چون ترک طبیعت فعل شود، چون ترک طبیعت فعل 

انجام انجام   پس ازپس از  بر اینکهبر اینکهعلاوه علاوه   ..می باشدمی باشد  ، مخالفت و معصیت آنها، مخالفت و معصیت آنهاکی از مسقطات نواهیکی از مسقطات نواهینهی انجام گرفت، این نهی ساقط می شود، چون ینهی انجام گرفت، این نهی ساقط می شود، چون ی

با انجام سایر با انجام سایر و در نتیجه و در نتیجه   سبت به سایر افراد ساقط خواهد شدسبت به سایر افراد ساقط خواهد شداوّلین فرد طبیعت، ترک طبیعت مقدور مکلّف نخواهد بود و نهی و تکلیف، ناوّلین فرد طبیعت، ترک طبیعت مقدور مکلّف نخواهد بود و نهی و تکلیف، ن

  بر این مطلب دلالت نماید.بر این مطلب دلالت نماید.می گیرد، مگر اینکه دلیل خاصّی می گیرد، مگر اینکه دلیل خاصّی ، معصیت انجام ن، معصیت انجام نافرادافراد

                                           
و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة إذ منها ما یتمكن معه من ترك الحرام أو   الحرام مقدمةو أما »می فرمایند:  121حه ایشان در کفایة الاصول، صف - 1

قدمتهما نعم ما لا یتمكن المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أوالمكروه فلم یترشح من طلبه طلب ترك م

ا معها اختيار تركه لم فلو لم یكن للحرام مقدمة لا یبقىوب لا محالة یكون مطلوب الترك و یترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة معه من الترك المطل

 «.اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته

إن النهي عبارة عن طلب الترك، فالترك فيه مبعوث إليه فيصير واجبا من الواجبات الشرعية و  فإن قلنا:»می فرمایند:  202نهایة الاصول، صفحه ایشان در  - 2

أیضا واجبة بناء على الملازمة، و بعبارة أخرى یصير الكلام فيه عين الكلام في مقدمة الواجب، و أما إذا قلنا  -ي التروك المتوقف عليها هذا التركأعن -تكون مقدماته

 «.الوجودات بكونه عبارة عن الزجر عن الفعل، فلو كان وجود هذا الفعل في الخارج متوقفا على وجودات أخر فلا یستلزم الزجر عنه الزجر عن هذه

این ثمره قابل انکار است، چون همانطوری که بين طلب ترک فعل و طلب مقدّمات فعل، ملازمه ای نيست، به دليل البتهّ »استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند:  - 3

لازمه ای نيست، چون چ ممی شود مقدّمات انجام بگيرد در عين حالی که ذی المقدّمه انجام نگيرد، لذا ميان منع از انجام فعل و مقدّمات غير توليدیهّ آن نيز هياینکه 

محققّ خراسانی رحمة الله عليه بود، با جمع است و تفصيلی نيز که محققّ بروجردی مطرح فرمودند که عکس نظر  عدم منع از مقدّمات با منع از ذی المقدّمة، قابل

 «.این بيان قابل مناقشه می باشد

  6 اره درس:ـشم
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امّا اگر نهی را زجر و منع از وجود فعل بدانیم، چون وجود فعل به خلاف ترک، قابل تکثّر بوده و با هر وجودی، یک مخالفت قابل انجام امّا اگر نهی را زجر و منع از وجود فعل بدانیم، چون وجود فعل به خلاف ترک، قابل تکثّر بوده و با هر وجودی، یک مخالفت قابل انجام و و 

و با ایجاد سایر و با ایجاد سایر   بودهبودهاقی اقی منع از ایجاد به جای خود بمنع از ایجاد به جای خود بهر چند فرد اوّل از طبیعت ایجاد شود، هر چند فرد اوّل از طبیعت ایجاد شود، اشد، معصیت نیز قابل تکرار است. لذا اشد، معصیت نیز قابل تکرار است. لذا می بمی ب

  ..11افراد، مخالفت و معصیت تکرار می گرددافراد، مخالفت و معصیت تکرار می گردد

  ممپنجپنجثمره ثمره 

ی مثل اکل و ی مثل اکل و اتاتموضوعموضوعبه به صورت تخییری صورت تخییری   ی بهی بهتعلقّ نهتعلقّ نهن ن چوچو  از فعل باشد، نهی تخییری قابل تصویر نیست.از فعل باشد، نهی تخییری قابل تصویر نیست.  و زجرو زجر  منعمنع  نهی،نهی،  مفادمفاداگر اگر 

که بین انجام شرب و اکل جمع نشود، که بین انجام شرب و اکل جمع نشود، اقتضا دارد اقتضا دارد   ««تشرب او لا تأکلتشرب او لا تأکللا لا »»مثلاً مثلاً   ؛؛نع از جمع میان این دو موضوع استنع از جمع میان این دو موضوع استو مو متضی نهی تضی نهی ققشرب، مشرب، م

فسیر نهی به منع، مفسده ملزمة الترک دارد و فسیر نهی به منع، مفسده ملزمة الترک دارد و تتفرضاً هر یک از شرب و اکل بر اساس فرضاً هر یک از شرب و اکل بر اساس نه اینکه یکی انجام شود و دیگری انجام نشود. چون نه اینکه یکی انجام شود و دیگری انجام نشود. چون 

در ترک هر یک از آنها می در ترک هر یک از آنها می   لحاظ مصلحتی کهلحاظ مصلحتی که، نهی شده است، نه به ، نهی شده است، نه به وجود داردوجود دارد  آنآناز هر یک از این دو به لحاظ مفسده ای که در فعل از هر یک از این دو به لحاظ مفسده ای که در فعل 

و جواز فعل، با برخورداری این فعل از مفسده ملزمه سازگار و جواز فعل، با برخورداری این فعل از مفسده ملزمه سازگار   بودهبوده  د، مستلزم جواز فعل یکی از آنهاد، مستلزم جواز فعل یکی از آنهااگر نهی تخییری باشاگر نهی تخییری باش  در حالی کهدر حالی کهشد، شد، بابا

وقتی مقتضای این نهی، منع از جمع بین دو فعل باشد، در واقع این نهی به ظاهر تخییری، به نهی تعیینی از جمع بین دو فعل باز وقتی مقتضای این نهی، منع از جمع بین دو فعل باشد، در واقع این نهی به ظاهر تخییری، به نهی تعیینی از جمع بین دو فعل باز   ذاذاللنیست. نیست. 

  می گردد.می گردد.

امّا اگر نهی را طلب ترک فعل دانسته و بگوییم در هر یک از ترک اکل و ترک شرب، مصلحت می باشد، یقیناً با ترک یکی از دو فعل، امّا اگر نهی را طلب ترک فعل دانسته و بگوییم در هر یک از ترک اکل و ترک شرب، مصلحت می باشد، یقیناً با ترک یکی از دو فعل، و و 

طلب نیز ساقط می شود، لذا تعلقّ نهی به یکی از این دو به معنای طلب طلب نیز ساقط می شود، لذا تعلقّ نهی به یکی از این دو به معنای طلب   نموده ونموده ول می شود، و مطلوب تحققّ پیدا ل می شود، و مطلوب تحققّ پیدا وبه حاصوبه حاصمصلحت مطلمصلحت مطل

  د.د.باشباششد و نهی تخییری نیز معقول می شد و نهی تخییری نیز معقول می   ممکن خواهدممکن خواهد  ،،دو فعلدو فعلترک یکی از ترک یکی از 

  ششمششمثمره ثمره 

نماید، در صورتی که نماید، در صورتی که   دلالتدلالتبر حرمت حرکت بر حرمت حرکت و اماره ای که و اماره ای که نماید نماید دلالت دلالت بر وجوب حرکت بر وجوب حرکت مثل اماره ای که مثل اماره ای که   تضادّ،تضادّ،  ههدو اماره بدو اماره بتقابل تقابل در در 

وجود دارد، نه وجود دارد، نه   تعارضتعارض  ههرراادو امدو اماین این ین ین ببلا محاله لا محاله   ؛؛مفسده وجود داردمفسده وجود دارد  در خود فعلدر خود فعلکاشف از آن است که کاشف از آن است که اشد که اشد که ببو زجر و زجر ع ع به معنای منبه معنای من  هیهینن

که کاشف از آن است که  در ترک فعل که کاشف از آن است که  در ترک فعل فعل باشد فعل باشد طلب ترک طلب ترک اما اگر نهی به معنای اما اگر نهی به معنای و و   ،،و باید به قواعد باب تعارض رجوع گرددو باید به قواعد باب تعارض رجوع گردد  تزاحمتزاحم

به قواعد باب تزاحم به قواعد باب تزاحم باید باید   وو  مصلحت فعل و مصلحت ترکمصلحت فعل و مصلحت ترک  تزاحم میانتزاحم میان  وجود دارد،وجود دارد،  تزاحمتزاحم  ین این دو امارهین این دو امارهبب  لا محالهلا محاله  ؛؛مصلحت وجود داردمصلحت وجود دارد

  ..رجوع شودرجوع شود

  هفتمهفتمثمره ثمره 

  معنای طلب ترک باشد، تصویر واجبمعنای طلب ترک باشد، تصویر واجب  می فرمایند بنا بر اینکه نهی بهمی فرمایند بنا بر اینکه نهی به  بروجردی علی ما فی تقریرات بحثه فی حاشیة کفایة الاصول،بروجردی علی ما فی تقریرات بحثه فی حاشیة کفایة الاصول،محققّ محققّ 

  ..22نمی باشدنمی باشدمی باشد، ولی بنا بر اینکه نهی به معنای منع و زجر باشد، تصویر واجب کفایی معقول می باشد، ولی بنا بر اینکه نهی به معنای منع و زجر باشد، تصویر واجب کفایی معقول   کفایی معقولکفایی معقول

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
می  طلب ترک و منع و زجر موجود در تفسير نهی یعنی ميان دو مبنای دوّممقام بيان تفاوت ، در 320، صفحه 1جلد حاشيه کفایة، در  مرحوم محققّ بروجردی - 1

لطبيعة المنهي عنها الثاني مقام المخالفة، و هو أیضا كالمقام السابق، فانهّ على مذهب المصنف یلزم ان لا یكون في البين إلّا مخالفة واحدة، و لو أتى با» فرمایند:

المتعلّق بتركها، و ذلك لأنّ النهي على هذا المبنى لا ینحلّ، فليس إلّا نهي واحد باعتبار وحدة متعلقّه، مرارا، فانهّ بمجرّد الإتيان بها و لو مرّة واحدة یسقط الطلب 

المخالفة، و ذلك لانحلال النهي إلى نواهي متكثرة  فيتكثرفيسقط بمجرّد عصيانه. و هذا بخلاف مبنى السيدّ، فانّ الإتيان بكلّ فرد من الطبيعة المزجور عنها مخالفة، 
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